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 چکیده     
ها و تفکرات و جامع جمیع خصایص مدنی و اخلاقی و فرهنگی ایران باستان است. این اثر بی نظیر با پرداختن منطقی فردوسی آینه روشن و تمام نمایی از اصول، آداب، اندیشه شاهنامه

نمودهای اجتماعی را نیز مد نظر قرار داده است. هدف از این پژوهش های نبرد، بخشد. در اثنای توصیف صحنهای میها و بازیگران آن روح تازهها و حکایات، به شخصیتبه داستان
، باشد. شاهنامه مورد استناد در این نوشتارباشد. این پژوهش بخش ابیات بخش پهلوانی  را شامل میهای اجتماعی در لابه لای اشعار نغز این شاعر بزرگ میبررسی و تبیین مؤلفه

( در هشت دفتر گردآوري شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است میزان حضور 6631تا  6611ـلال خـالقي مطلق )از سال نسخه ای از شاهنامه است كه توسط ج
 7زبان با  وانی مربوط به مؤلفهبار تکراربوده است و كمترین فرا 31ی اشاره به شاهان گذشته با بار است كه در این میان، بیشترین فراوانی مروبوط به مؤلفه 6011های اجتماعی، مؤلفه

 بار تکرار بوده است.
 

 .شاهنامه، فردوسی، اجتماعی، پهلوانی کلیدواژه:

 

 مقدمه. 1

های موجود در جامعه از مسائلی است که توجه محققان جامعه شناسی رابطه متقابل جامعه با ادبیات، تأثیر متقابل آن دو بر يکديگر و درک ادبیات به عنوان بازتاب واقعیت

معتقد است که ادبیات نه تنها يک هنر بلکه يک سلاح است که برای شناخت به  9و ادبیات فارسی دوران معاصر را به سمت خود جلب نموده است. در اين راستا، دواستال

ها و های جامعه است. يکی از توصیفتوان ادبیات را آينه اجتماع دانست که منعکس کننده تصوير واقعیت(. بر اين اساس، می1:  9511رود )رضی و همکاران،کار می

وان تباشد و میيک ملت می های يک جامعه است که زبان حال و شناسنامهها و انديشهتمام نمای رويدادها، رفتارها، تلاش ینههای ادبیات که در خور توجه است، آيتعريف

و  حسنکلو های اجتماعی را رد يابی کرد )عسکریيک جامعه را با بررسی محتوا و موضوع ادبیات آن شناخت؛ رويدادها و رفتارهای اجتماعی را دانست و سیر تحول پديده

 ها، نهادها وبسیاری از زمینه "ها در امان ماندهادبیاتی که از گزند حادثه گنجینه"ها و سندهايی که در اين هزار سال زبان فارسی باقی مانده (. کتاب14: 9510شهبازی، 

(. شاهنامه 13: 9511گواه و رهنمون است )صالحی،"ها و ... هنر، ارزش های تولیدی، فن، انديشه،آيین، سنت، قانون، قراردادهای خويشاوندی، تلاش "عنصرهای فرهنگی را

اين اثر فردوسی از ترين اثر حماسی ادبیات ايران است که حکیم ابوالقاسم فردوسی در آن از تاريخ ايران باستان و اعتقادات و باورهای کهن سخن رانده است. معروف

شاهنامه ابعاد مختلف انسان،  .ست بالغ بر شصت هزار بیت که در سه بخش اساطیری، حماسی و تاريخی سروده شده استشاهکارهای ادبی ايران و جهان است و روايتی ا

سازد. هدف فردوسی از سرودن شاهنامه اين بود تا برای آيندگان بیان کند که های گوناگون اجتماعی، دينی، اخلاقی و... جلوه گر میهويت و عملکردهای او را در موقعیت

(. فردوسی برای حفظ تاريخ و تمدن ايران 915-970: 9049ها چگونه بر جهان حاکم شدند )ذوالفقاری،اوضاع اجتماعی و سیاسی پیش از دوران کنونی چگونه بوده و انسان

دينی خود، در برابر بسیاری از مسائل عصر  های سیاسی و اجتماعی وو با توجه به ضرورت سیاسی و اجتماعی عصر خويش به سرايش شاهنامه دست زد و با ترويج انديشه

 ان ارائه دهد )شادی گو وو زمانه خويش واکنش نشان داد و ضمن حفظ زبان و تاريخ ايران زمین، گزارش مستندی از مسائل تاريخی، اجتماعی و فرهنگی ادوار پیشین اير

های جامعه شناختی مانند معه و پديد آمدن زندگی اجتماعی توجه نموده؛ بسیاری از مفهوم(. او دقیقاً و شايد به صورت ناخواسته به موضوع جا04-01: 9049همکاران،

های حکومتی و ... را به تصوير کشیده و جامعه پذيری، تقسیم کار اجتماعی، نهاد خانواده، خشونت، تحول، قوانین مدنی، آداب و رسوم و تغییرهای اجتماعی، سازمان، نظام

ده است. گام به گام سروده ش ان را در جامعه بشری ياد آور گشته است. در اين اثر، سیر تمدن بشر و پیچیدگی زندگی اجتماعی نیز از آغاز آفرينشگام به گام پديد آمدنش

 و تاريخ را باظم کشیده به نکه شاعر بلند آوازه ايران زمین، خود جامعه شناسی زيده  بوده است که اين چنین مفاهیم را درک کرده و در کلام جادويی خويش گويی 

ند جامعه شناختی آمیخته و آن را در قالب شعر بازنمايی نموده است. امروزه جامعه شناسان بدين حوزه، جامعه شناسی ادبیات می گويند )آرزوم -های اجتماعی مفهوم

ه اين کوشد بپهلوانی شاهنامه فردوسی است. بنابر اين مقاله حاضر میاجتماعی در بخش -های فرهنگی(. هدف کلی اين پژوهش تبیین مؤلفه14: 9044لیاکل و قاسم زاده،
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های فرهنگی و های فرهنگی و اجتماعی در بخش پهلوانی شاهنامه فردوسی وجود دارد؟ و نگرش فردوسی در شاهنامه نسبت به مولفهسؤالات پاسخ دهد که چه مولفه

 اجتماعی چگونه است؟

  

 قیروش تحق. 2
ای با مراجعه به کتب و مقالات فارسی و لاتین اطلاعات لازم جهت ای و مطالعاتی است. در روش کتابخانهبودن کار، روش تحقیق کتابخانهبا توجه به نظری 

نامه ههای اجتماعی در بخش پهلوانی شاآوری گرديد. در اين پژوهش با استفاده از فیش تمام ابیاتی که در مورد مولفهنگارش، بررسی و تحلیل پژوهش جمع

گیری، واحد ثبـت و واحد زمینه است. واحد نمونـه گیـری، بخش پهلوانی در شـاهنامة آمده است تهیه شد. واحد پژوهش در اين نوشتار، شامل واحد نمونه

( در هشت دفتر 9501 تا 9511فردوسـی اسـت؛ شاهنامه مورد استناد در اين نوشتار، نسخه يی از شاهنامه است که توسط جـلال خـالقی مطلق )از سال 

های ايرانی در شاهنامه است. واحد زمینة نیز، محـدودهای از متن هـا و دلالتهای واقعی مؤلفهگردآوری شده است. واحد ثبت شامل مضمون حاوی نشانه

یات پیش و پـس از آن مـضمون، مـورد اند و اغلب يک بیت يا ابها در آن محـدوده شناسـايی و تفسیر شدهبخش پهلوانی است که واحدهای معنـايی مؤلفه

های اجتماعی در بخش پهلوانی نظـر قـرار گرفته و گاه محدودة آن کل يک قطعه از داستان را شامل شده است. از آنجا که هدف اين پژوهش بررسی مؤلفه

ـوان تحلیـل نظاممند، عینی و کمی ويژگـیهـای پیـام تشاهنامه بـوده اسـت، از فن تحلیل محتوا استفاده شده است. به طور خلاصه تحلیل محتوا را می

پردازد و بر وجود يا رخداد شوند میهـا مطـرح میها در متن که اغلب به صورت واژهتعريـف کـرد. تحلیـل محتوای مفهومی، بیشتر به فراوانی مفهوم

ا هکند. بنـابراين پژوهـشگر فقـط بـه کمیت اين نوع واژهنی تمرکز میها، چه به صورت صريح و چه به صورت ضمهای انتخاب شده در متن يا متناصطلاح

 باشند استخراج و سپس با استفاده از نرم افزار اکسلهای اجتماعی میتوجه خواهد کرد. لذا ابتدا تمام ابیاتی بخش پهلوانی که به نحوی در برگیرنده مؤلفه

 تجزيه و تحلیل شدند. SPSSو 

 در شاهنامه یجتماعا یهامؤلفه نییتب. 3

 3-1-هویت اجتماعی1
ها بدان پرداختـه شـده اسـت. ها و داستانچگونگی شکل گیری زندگی اجتماعی، موضوعی است که همواره ذهن بشر را به خـود مشغول کرده و در نوشته

فردوسـی هـم ماننـد ديگر اديبان بـه ايـن مـسأله توجـه نمـوده و داننـد. اديـان الهـی، آغـاز زندگی اجتماعی را زمان فرو افتادن آدم و حوا بر زمین می

گیری زندگی اجتماعی دارد. وی عناصر اصلی زندگی اجتماعی را گام به گام بیان کرده و زندگی بشر و اش نگـاهی ژرف بـه آغـاز و شکلدر شـاهنامه

معه شناسی ادبیات، نشان دهنده پیوند میان جامعه و ادبیات و منعکس کننده های زندگی اجتماعی را به مرور زمان توصیف نموده است. جاپیچیدگی

توان آن را در میان شعرهای هر دوره جستجو نمود. گرچه فردوسی در شاهنامه به کاربرد اين مفاهیم اولیه با نگاه ای است که میمباحث اجتماعی گسترده

های مختلف توصیف هد که روند زندگی اجتماعی را در نظر داشته و گام به گام اين روند را در دورهدجامعه شناسانه نپرداخته، اما ظرافت نگاهش نشان می

 نموده و سیر شکل گیری جامعه ايران را به خوبی در قالب شعر نمايانده است.

از طريق نوعی وفاداری تمايزنیافته به جامعه اش ها پیش با ظرافت تمام اين مطلب را به نظم کشیده است. هر فرد از آغاز زندگیدرحالی که فردوسی قرن

ی خود خورد، نقطه شروع اين جامعه از رابطه بین پادشاه و مردمانی به نام رعیت شکل گرفته و پادشاه، تمامی ابعاد زندگی رعیت را تحت سیطرهپیوند می

گیری آنیم؛ اما به تدريج جامعه رو نخستین داستان شاهنامه شاهد شکل های عمق نیافته و محدود است که درای تمام عیار با کنشدارد. اين امر، وابستگی

گردند. در اين هنگام شوند و از حالت مطلق، خارج میها دگرگون میشوند؛ وابستگینهد و ساختارها هم دستخوش تحول میبه توسعه همه جانبه می

توان مشاهده کرد؛ چنان های شاهنامه به روشنی میافتگی تدريجی را در داستانکند. حاصل اين توسعه يهای فردی و جمعی عمق بیشتری پیدا میکنش

ی های شکار و گردآورندهايم که شیوه زندگی مردمش به توصیف جامعه شناسان به سبک اجتماعای توسعه نیافتهکه در دوران پادشاهی کیومرث شاهد جامعه

 ترين نوع جامعه است:باشد که ابتدايیخوراک می

   
ـــر جهــــان كدخــــداي  كـــه خـــود  ـــون شـــد او ب

 كـــــوهســــــر تخـــــت و بخـــــتش بـــــر آمــــــد ز
 شازو انـــــــدر آمــــــــد هـمـــــــــي پـــــــــرور

ـــــاي  ـــــاخت ج ـــــدرون س ـــــوه ان ـــــه ك ـــــتین ب  نخس
 پلنگینـــــــه پـوشـیـــــــــد خــــــــود بــــــــا گــــــــروه

ــــــ ــــــه پوش ــــــورش یدنیك ــــــو خ ــــــد و ن ــــــو بو  ن
 (26-22: 6، ج 6611)فردوسی،                
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آيد که در تر به وجود میهايی عینیرسد. در اين زمان چهارچوبرسیم، جامعه به حداکثر توسعه يافتگی میپادشاهی جمشید میدوران بهوقتی  کهدرحالی

 کنند.گیرند و افراد نیز خود را با اين ساختارها هماهنگ میهای فردی وساختارهای حقوقی، سیاسی، نظامی و آموزشی شکل میآن، آزادی
   

 گــــــل آمــــــد  ــــــو بشــــــناختند هــــــرآن  از
ـــــرد ـــــوار ك ـــــو دی ـــــ  دی ـــــه گ ـــــنه و ب  بس

ــــــــه و كا  ــــــــو گرماب ــــــــا  ــــــــد یه  بلن
 
 

ـــــــــاختند  ـــــــــد س ـــــــــت را كالب ـــــــــبك خش  س
 بـــــه خشـــــت از بـــــرش هندســـــی كـــــار كـــــرد
ــــــد ــــــاه از گزن ــــــد پن ــــــه باش ــــــوان ك ــــــو ای   

 (16:6، ج 6611،ی)فردوس                       

شوند. گردد و در عین حال افراد نیز دگرگون میتر میرود، تقسیم کار پیچیدهپیش میهر چه جامعه به سمت تغییرهای اجتماعی و تحول ساختارها 

کند؛ در دوران پادشاهی ضحاک، ابتدا از نوع فردی يابد آگاهی است. آگاهی، فرد را ازمحدوديت ادراک رها میعنصری که در اين مرحله اهمیت بسیار می

يابد. در دوران فرمانروايی ضحاک جامعه در بالاترين سطح توسعه ايت در وجود کاوه و يارانش تبلور میشود و در نهاست وسپس تبديل به نوع جمعی می

آيد و تحول کشد و در اين هنگام کاوه میقرار گرفته است؛ اما ضحاک نماد عنصری است که ضمن در دست داشتن ابزار تولید، رعیت ناآگاه را به بند می

وار که بر انتقال نیرو استواراست، به های شاهنامه، گذر از همبستگی غیر اندامدهد. در داستانش آگاهی است، شکل میای اصلیآفرينی را که مايه

ی ی اطلاعات بنا گشته به آسانی قابل رؤيت است. علاوه بر همه اينها فردوسی در شاهنامه به نوعی به جامعههمبستگی سازمان يافته که براساس مبادله

دهد که در فرهنگ ايران، بسیاری از مفاهیم پیچیده مانند تحول مورد توجه بوده و اين امر کند. وی نشان میبخشد و ريشه دارش میمی ايران هويت

به اند و اگرچه وضع ی همه جانبه توجه داشتهاند، به توسعهکردهنشان دهنده اين است که مردم ايران از سالیان دور، تغییرهای اجتماعی را درک می

 اند.هايشان آن را مطرح نمودهاند به طور مستقیم بدان بپردازند، در اشعار و داستانای بوده که نتوانستهگونه

کشد و آورد و داستان را از آفرينش کیومرث در سرزمین ايران به نظم میاش، نخست حمد و ثنای يزدان پاک را بـه جـا مـیفردوسی در آغاز حماسه

کند: در گام نخست، شاعر بلند پايه، ماجرای فرو افتادن جامعه سـالاری بـه نـام کیـومرث و يارانش را ین ايران را چنین بازگو میداستان کهن سـرزم

ها با نیازهای طبیعـی و مهمـی نمايد؛ بـدين ترتیب فردوسی دربارة گروهی از انسانسرايد که پادشاهی ايران زمین را به حکم ايزدی دريافت میمی

ند و کنگويد. پديد آمدن گروه، اولین گام زندگی اجتمـاعی است. اين گروه در کوهستان زندگی میاننـد خـوراک، پوشاک، جان پناه و امنیت سخن میم

را از گزند  کند تا آنهااز آنجا که کیومرث، پادشـاه و در واقـع مسؤول و رهبر آنان است، برای خود و گروهش از پوست پلنـگ، تـن پوشـی درسـت می

گردد. روند زندگی اجتماعی و گسترش کند، نمايان میسرما نگه دارد؛ بدين ترتیب وجه تمايز بشر يعنی آگاهی که او را از ديگر موجودات متمايز می

ه است. اگرچه فردوسی اش منعکس نمودهای اسـت که شاعرگرانمايه پارسی به درستی درک کرده و در شاهنامهکارکردهای اجتماعی زندگی بشر، نکتـه

انـد و اخته نشدهتا اينجا به موروثی بودن تاج و تخت اشاره نموده، نامی از زنان بـه عنوان بخشی از جامعه به طور خاص نبرده است. مادران اين شاهان شن

گردد و وظايف و کارکردهای نهاد و دريج نمايان میآيد. اما با شروع داستان ضحاک ماردوش، نهاد خانواده به تاصولاً ذکری از نهاد خانواده به میان نمی

رفتارها و ارتباطات اجتماعی ايرانیان در شاهنامه، تبیین کننده وجوه هويت اجتماعی آنان است که به بررسی  شود.تر میسازمانهای اجتمـاعی هم پیچیده

 بزم، پرداخته شده است. -1عشق  -9دو رکن: 

 عشق-3-1-1
ای است تکاملی و انسانی؛ در عین حال ای است انکار کردنی و نه پیوندی است گناه آلود و نهان داشتنی؛ بلکه مرحلهعشق در شعر فردوسی نه رابطه

آوازگی مردان معنا ای است در شعر فردوسی، بلندآوازگی زنان در ارتباط با بلندهای اجتماعی، حماسهها در عرصهها و افتخارآفرينیهمانند ساير هنرمندی

همیت بودن ا« مادر اسفنديار»بودن، کتايون با « مادر سهراب»بودن، تهمینه با « مادر رستم»بودن، رودابه با « مادر فريدون»يابد همچنان که فرانک با می

ته است که شاعر اين امر مهم را نه براساس لذتّ يابند. عشق در اثر فردوسی از آن رو حالتی متعال و انسانی يافو مقام و جای ويژة خود را در شاهنامه می

جامی و  طلبی )آن چنان که در شعر شاعران عاشق پیشه خواهیم ديد( و نه در مفهوم عرفانی آن )آن چنان که در شعر سنايی و عطار و مولوی و حافظ و

به ديگر سخن، برای فردوسی عشق واقعی جز در مفهوم سازد. هاتف و برخی ديگر از شاعران خواهیم ديد( بلکه براساس طبیعت و خرد مبتنی می

تگو و د و راسزناشويی مبتنی بر پاکی و پاکدامنی، مهر و خويشتنداری، وفاداری و فداکاری به منظور تشکیل خانواده برای زادن و پروردن فرزندان برومن

اند؛ بلکه به جهاتی بر لطف آن شقی نه تنها از ارزش حماسه نکاستههای ع(. داستان54: 9571پاکدل و بلندنظر و استوار نامجو مطرح نیست )ترابی،

ت. ی اساند. عشق شاهنامه عشقی است پهلوانی؛ يعنی نه عاشق آن زاری و ناله و عجز و لابه عاشق غزل را دارد و نه معشوق، دست نیافتنی و انتزاعافزوده

ت و اگر چه عاشق و معشوق عملکردها و صفاتی فراانسانی دارند؛ اما اين صفات برای ارتباطات عاطفی و عشقی در شاهنامه قابل دسترسی و تجربی اس
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های ظمتتوانند عشوند و میرود عاشق و معشوق پس از اين پیوند به موجودی کامل تبديل میتبدبل ساختن عشق آسمانی، به زندگی زمینی، به کار می

 بسیار بیافرينند.

دختر و پسر، ناديده از طريق  -9ای به لطافت داستان زال و رودابه نیست، همة عناصر انگیزش در اين ماجرا هست: انهدر زبان فارسی هیچ داستان عاشق 

زال، سفید مو از مادر زاده شده و هیبتی غیر عادی دارد. رودابه از خانوادة  -5اند. دو خانواده از دو کشور متخاصم -1بندند. ها به يکديگر دل میشنیده

يابد و رستم، جهان پهلوان از اين گردد و ماجرای پايانی خوش میست که با ايران اختلاف ديرينه دارند. با اين حال، عشق بر همه موانع چیره میضحاک ا

 بندند:رود و با هم پیمان میآورد. ارتباطات زال با رودابه هنگامی که زال برای اولین بار به پرده سرای رودابه میپیوند سر بر می

 

ـــــــد ـــــــد یكمن ـــــــرو بلن ـــــــاد او ز س  گش
ــــر ــــار ب ــــر م ــــار ب ــــد و م ــــدر خ ــــد ان  خ

 

ــــان ب   ــــن زان س ــــ  از مش ــــدیك ــــد چ  كمن
 بـــــرآن  بغـــــبش تـــــار بـــــر تـــــار بـــــر

 (699:6، ج6611،ی)فردوس             
 غیرکلامی عاشقانه است.ای از ارتباطات اش از آن به بالا آيد که اين گونهاندازد تا معشوقهرودابه گیسوی خود را به پايین بام کاخ خود می

 
 انیـــــبـــــدو گفـــــت بـــــردار و بـــــر كـــــش م

 ســــوم نیــــاز  ســــویگ هیســــ نیــــا ریــــبگ
 

ــــــر شــــــ   انیــــــو  نــــــه ك یبگشــــــا ریب
 ســـــــومیهمــــــه گ دیــــــز بهــــــر تــــــو با

 (699:6، ج6611،ی)فردوس             
و ظرافت عاشقانه نظیری برايش نیست. آورده  های بديع شاهنامه است و در ادب فارسی از لحاظ آب و تابديدار و گفتگوی زال و رودابه يکی از صحنه

 های روح انسانیوجنشده است اين نوع ارتباط انسانی از نوع ارتباطات عاشقانه است. ديدار زال و رودابه همراه با گستاخی و ناز و شرم و جوانمردی، همة تم

همانطور که در شاهنامه آمده، عشق زال به رودابه ممکن بود که به نبردهايی  ای ضروری است؛اند اما ذکر نکتهرا در خود دارد. دربارة اين عشق بسیار گفته

مام موبدان، ودابه، تخونین منجر شود؛ اما بنا به دلايلی که بررسی شده است، تبديل به تنها عشق آرمانی و مجاز جامعةايرانشهری است؛ زيرا درپیوند زال با ر

کنند. از سوی ديگرشاه نیز بايد نظر خود را در اين باره بیان نمايد؛ زيرا در اين ازدواج، بین دو تی مهم، ابراز میهای خود را پس از امتحانات و سؤالاديدگاه

تواند سرزمین آرمانی را به سوی نابودی و يا تحکیم بیشتر، پیش ببرد بنابراين زال از ابتدا شود و مینیروی بزرگ )اهريمن زاد و اهورا منش( پیوند ايجاد می

نقش  های ساکنان ايرانشهر، ايفایکرد که بتواند به بهترين نحو، در تثبیت آرمانداد و با کسی، پیمان همسری را انعقاد میايد بسیار خوب تشخیص میب

 ابط دوستانه و عاطفینمايد. همانگونه که در شاهنامه به عشق به عنوان يکی از ابعاد هويت اجتماعی اشاره شده است، جوهرة هويت اجتماعی به برقراری رو

ريشه  منوط است زيرا پاية هر گونه نظم اجتماعی، حتی در جوامع مدرن، عاطفه است و اين امر در وابستگی عاطفی به جمع و روابط عاطفی در جوامع

نجاست که منش ملی شکل دارد. نشانة قوت هويت اجتماعی، به افزايش تعداد کسانی بستگی دارد که در هر کشور احساس تعهدّ مشترک دارند و اي

، تر باشدتر، مثلاً مقیاس ملتّ، قویشود و هر قدر بعد اجتماعی هويت در مقیاسی کلیّگیرد. ارتباطات گسترده موجب تقويت هويت اجتماعی میمی

 فرايند است. شود. وفاق اجتماعی و همبستگی ملیّ نیز محصول همینتر پی ريزی میتر و جدیشخصیت اجتماعی شهروندان نیز منسجم

 بزم -3-1-2
اهنامه اگرچه شتبیین زندگی در تمام ابعاد، نه به فروداشت يکی و نه فراداشت ديگری، نه اعتبار و افزايش يک بعد و نه کاهش و بی اعتباری ديگری است. 

ر اهنامه اگگاه بزم نیز هست. شپیچد، جلوهعرصة جنگ و رزم است، پس از چندين سده از لابه لای بیتهايش چکاچاک شمشیر سلحشوران در گوش می

(. 11: 9501های روشنی دارد )حیاتی،گويد و تراژديهای خونینی در خود دارد، از آسايش و رفاه و رامش و شادی نیز پیاماز اشک و مويه و نبرد سخن می

مانی، ايستاست و پويا نیست، معنای بزم نیزدر شاهنامه بر اساس انديشه آرمانشهری، بسیار لازم و موجهّ است؛ اگرچه برخی بر آن هستند که جامعه آر

ها اين نکته را بیان نمايد که ساکنان شهر آرمانی برای پويايی و ها و جشنخواسته است با بیان بزمتوان گفت که در شاهنامه، حداقل فردوسی میمی

پردازند. لذا در آيین و فرهنگ ايران به هر می کنند و هرجا ضروری باشد به بزم و پايکوبی و حتی مجالس شرابخواریسرزندگی، هرجا لازم باشد نبرد می

هايی پرداختند. شادی معنای دلبستگی به خود و ديگران و نقطة آغاز حرکتمناسبتی مثل: پیروزی و يا تاجگذاری، به بزم و مراسم جشن و شادی می

جريان حیات با نیازهای انسانی، به همین جهت، شادی و  هايی دوست داشتنی و خوش فرجام و تعبیری مثبت است از موافق بودناست تازه به سوی افق

ای هتوان به نوروز اشاره کرد که جمشید آن را بنا نهاد.  ايرانیان باستان جشنهای مهم ايرانیان میها و جشنبزم از ارکان هويت ايرانی است. از جمله بزم

اد دينی، اند، يکی اعیی ملیّ بودهاند. اعیاد بازمانده از عهد باستان در ايران دو دستهکردند که بعضی مذهبی و برخبسیاری به هر دلیل و مناسبت برپا می

(. دسته نخست 013:9049ترين آنها نوروز، مهرگان و جشن سده است )بهار،يا گاهنبارها که اعیادی از آنِ زرتشتیان است و ديگر اعیادی ملیّ که برجسته

 هايی بوده که ايرانیان از زمانهای باستانسنی بسیار ارجمند است برگزاری آيین گاهنبارهاست، گاهنبارها جشنسنتّهای کهن که برای پیروان آيین مزدي

گرفتند و شرکت در آنها برای هر ايرانی، الزم و از کارهای نیک و ثواب بوده است. اين جشنها هنگام پديد آمدن آسمان، زمین، در اوقات معینّ سال می
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های پهلوی مدت هريک از شده است. در کتاب اوستا نام اين جشنها ياد شده، و زمان برگزاری آنها آمده است، در نوشتهنسان برگزار میآب، گیاه، حیوان، ا

(. بر اساس اسطورة خلقت به يکسال، در پی هر آفرينشی جشنی برپا 901:9505گاهنبارها پنج روز و روز اصلی آخرين روز اين مراسم بوده است )عفیفی، 

خوانند. جالب توجه اين است شود. اين جشنهای ششگانه را گاهنبار میشود و چون شش آفرينش وجود دارد، شش جشن نیز در طی سال برگزار میمی

يايیان ز آرآيد و محتملا اين اعیاد ملی با اعیاد بومی پیش اکه در ادبیات دينی زردتشتی کمتر سخنی از نوروز و مهرگان و اعیاد بزرگ ملی به میان می

 (.503:9049مربوط بوده است )بهار،

ی ايرانیان پیش از اسلام را از ديدگاه توان زندگی نامهای غفلت نورزيده است و در اثر او میفردوسی در باب فرهنگ و تمدن ايران باستان از هیچ نکته

های ها، پديد آمدن آتش، صحنهدهد که از چگونگی پیدايش جشنفرهنگ و آداب و رسوم مشاهده نمود. مطالعه شاهنامه به خواننده اين فرصت را می

 رساندنباشکوه بزم و رزم، چگونگی به خاک سپردن مردگان و آداب سوگواری آن زمان، همچنین از رسم و رسوم زناشويی ايرانیان باستان، به مجازات 

هنامه و چند و چون آداب شکار، سوگند، نیايش و... آگاهی يابد. حکیم فردوسی با های شاگناهکاران، رايزنی با بزرگان و اخترشناسان، رد و بدل کردن نامه

توان اثر او را به چشم دايرةالمعارف های گوناگون درآورده است. میشناسی بزرگی با غرفهی ايرانياد کردن اين گونه حوادث، شاهنامه را به هیئت موزه

 (.03: 9500ی،فرهنگ و آداب و رسوم ايرانیان نگريست )کرمان

های عمومی و عملکردهای ها گاهی نمود و گاهی نماد هستند، آنجا که نشان دهنده وقايع روزمره، انديشههای شاهنامه و پهلوانان داستانوقايع و داستان 

بیژن  افتد واسفنديار به بند مینشیند، شود رستم به بزم میآيند، وقتی سهراب متولد میهای محدود و جزئی هستند، نمود به شمار میشخصی و هدف

آيد، ما به نمودهای حیات معمول سروکار داريم، اما آنجا که واقعه يا قهرمان به عنوان نماينده يک تفکر ابدی، ذهنیتی پايدار به دام عشق منیژه گرفتار می

شود گردد و نماد میهای ملت خويش پر میها و هدفانديشهها و شود و از آرمانکند، ديگر نمود نیست و به نماد تبديل میو عمومی و شامل عمل می

 (.544: 9509)رستگار فسايی، 

 های آیینیجشن -3-1-2-1
يابد، مردمان در آسايش و کشور در آبادی کامل است و جمشید بر از ديدگاه تاريخی و ملیّ، نوروز هنگامی است که جمشید شاه از سازندگی فراغت می

و روزی است که تاريکی از روشنايی جدا گشته و روز از شب پديدار آمده است. از ديد مذهبی نیز، جشن نوروز همیشه با دعاخوانی  ديوان مسلطّ شده است

(. در کنار جشن نوروز به جشن مهرگان که در پايیر هنگام برداشت محصول مرسوم بوده است و 514: 9509و ستايش ايزدی همراه است )رستگارفسايی،

 گذاری کرد آتش در فرهنگ ايرانیشود که از نظر تاريخی اين جشن را هوشنگ با کشف آتش پايهده که در اسفندماه اين جشن گرفته میديگر جشن س

 بسیار مقدس و پاک است.
 اوی جهــــــان ان مــــــن شــــــد بــــــران تخــــــت

 بــــــر گـــــــوهر افشـــــــاندند دیبــــــه جمشـــــــ
ـــــــز فـــــــورد ـــــــال نـــــــو هرم ـــــــر س  نیس

ـــــــــاد ـــــــــه ش ـــــــــان ب ـــــــــتندیب یبزرگ  اراس
ــــــــ ــــــــر   از آن روزگــــــــار نی ن  جشــــــــن ف

 

ـــــــــده از بخـــــــــت او یشـــــــــگفت   یفرومان
ــــــــــد ــــــــــو خواندن  مــــــــــرآن روز را روز ن

ـــــــ ـــــــن، دل ز ك ـــــــج ت ـــــــوده از رن  نیبرآس
ــــــ  و جــــــام و رامشــــــگران خواســــــتند یم

ـــــروان  ـــــد از آن خس ـــــا مان ـــــه م ـــــاریب  ادگ
 (11:6، ج 6611،ی)فردوس               

 جشن های شادی -2-2-1-3
 در یعطف نقطة حکم در که است شده می برپا باستان، ايران در هم ديگری های بزم اند،بوده شاهان آن گذاران پايه که ايرانیان آيینی های جشن کنار در

 دست هب ايرانی شاهان و پهلوانان رزمی هر در پیروزی از بعد که کرد اشاره هايیبزم به توانمی آنها جمله از است؛ بوده ايرانی تمدن و هويت پیشرفت تاريخ

 :سپید ديو چنگال از ايران شاهان و ايرانیان آزادی و سپید ديو بر رستم پیروزی از پس آوردند؛می

   
ــــــــدران ــــــــر تخــــــــت مازن  نشســــــــت از ب
ـــــو ـــــودرز و گی ـــــرز و گ ـــــو  و فریب ـــــو     
ـــــا رود و مـــــی ـــــه ب ـــــك هفت ـــــه ی  بـــــرین گون

 
 

ـــــــــــران  ـــــــــــامور مهت ـــــــــــا رســـــــــــتد و ن  اب
  ــــــــو رهــــــــام و گــــــــرگین و فرهــــــــاد نیــــــــو
ـــــــی ـــــــاو  ك ـــــــت ك ـــــــش آراس ـــــــی رام  هم

 (11:  2،ج6619،ی)فردوس                       

 می کل در. هستند دستان رستم شاهنامه ابرپهلوان هایقهرمانی مديون آنها همه که سخت پیروزی چنین آوردن دست به از پس ايران شاه و پهلوانان تمام

 .کرد خلاصه را بزمی هويت بعد دو اين در توان
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 اعتراض به پادشاه-3-3

 مرگ اسفنديار در دربار گشتاسب با رسوايی شاه همراه است. بزرگان ايران و درباريان گشتاسب، با شنیدن خبر مرگ اسفنديار، نخستین کسانیبازتاب 

 گشايند:هستند که زبان به اعتراض و نفرين شاه می
 گرفتنـــــــــد خشـــــــــد، رانیـــــــــبزرگـــــــــان ا

ــــــــا ــــــــد ك ــــــــه آواز گفتن ــــــــوربخت یب  ش
 یبـــــه كشــــــتن دهــــــ یبـــــه زابــــــل فرســــــت

 شـــــــرم بـــــــاد  انیـــــــز تـــــــاج كســـــــرت را 
 
 

 ز آزرم گشتاســــــــچ شســــــــتند  شـــــــــد، 
 تـــــو از بهـــــر تخـــــت یاری ـــــو اســـــفند

 ،یبرنهـــــ یتـــــو بـــــر گـــــاه تـــــاج مهـــــ
ـــــ ـــــتن پ ـــــه رف ـــــاد  یب ـــــرم ب ـــــرت ن  اخت

 (.123:1، ج 6631،ی)فردوس            

 گويد:کتايون نیز با ديدن تابوت پسر، با زبانی طعنه آمیز خطاب به گشتاسب می
 خـــواهی ب نـــه  كـــزین پـــ  كـــه را بـــرد 

 
 

 كــــــرا داد خــــــواهی بچنــــــه نهنــــــه   
 (128:1، ج 6631،ی)فردوس            

سازد. او با اين کار هم از خانوادهی اسفنديار دلجويی کرده، گشتاسب با انتخاب بهمن به عنوان جانشین خود، آخرين فريب و نیرنگ خود را عملی می

دهد و آخرين بنیادهای آن را با جانشینی بهمن در معرض ی رستم نشان میاش را نسبت خانوادهکینهنهد و هم حجابی ديگر بر اندوه و درد آنان می

 افتد.دهد. همچنان که گشتاسب برنامه ريزی کرده بود، در آيندهای نزديک با هجوم بهمن به سیستان، خاندان رستم برمینابودی قرار می

گرديسی شگفت انگیز او در اوستا و شاهنامه است که عوامل مختلفی در اين امر دخالت دارند. بی شک ترين نکته در پیوند با اسطوره گشتاسب، دمهم 

ر صاحساسات ضدّ زرتشتی از گشتاسب شخصیتی ناخالص و منفی ساخته تا جايی که به نام دين و مذهب به هواهای خود دامن میزند و بهتر از همه ع

که بازيگران اين عصر چندان مطلوب نیستند و ظاهراً کسانی که طرح اصلی داستان را با تخیلّ خود به  گشتاسپ عصر ظهور نوين حاکمیتّ مذهبی است

ايی غیر داين مسیر هدايت کردند، با شرايط اين عصر مخالف بودند و به همین دلیل قبل از هر چیز بیانگر تضاد انديشگی و مبینّ کشمکش بین تفکر مز

(.  ناخالصی و جلوه منفی 17: 9504ست که رستم و اسفنديار به ترتیب نماينده اين دو قطب هستند )اسلامی ندوشن،زرتشتی و تفکر زرتشتی ساسانی ا

به  پذيرد، مگرشخصیت گشتاسپ محدود به شاهنامه نیست. بر اساس آنچه که در زرتشت نامه آمده است، او حتی در روايت دينی نیز دين بهی را نمی

و آن جهانی. در حقیقت هواخواهی او از زرتشت، يک رويکرد انتفاعی و منفعت طلبانه است.  گشتاسب از زرتشت طمع کسب مواهب اين جهانی 

ر اسرار خواهد با اعطای چهار موهبت به او معجزه خود آشکار کند؛ اين چهار موهبت عبارت است از نشان دادن جای او در بهشت، رويین تنی، آگاهی بمی

ی ذهن حسابگر و طمع و آزمندی او است. با اين حال، او در اوستا جلوهای نسبتاً مطلوب شتاسب از زرتشت نیز نشان دهندههای گغیب و عمر خواسته

 ی شاهنامه، آشکار و عمیق نیست.دارد و وجوه منفی شخصیت او، به اندازه

 گرایی و تبعیت از شاهشاه-3-4
گرايی است که به شدت در فکر و ذهن او نقش بسته است و يادآور يکی از مهمترين ويژگیهای تاريخ يکی از ويژگیهای مهمّ اسفنديار، تبعیت از شاه و شاه

ديار گرفت و اسفنملیّ ايران است. چرا که شاه در صدر مسائل تاريخ ايران باستان نقش ساز بوده و تقريباً همه چیز تحت الشعاع شخصیت شاه قرار می

 دهد، شخیتی سرسپرده وگذارد. چهره ای که فردوسی از اسفنديار بازتاب میکه جانش را در اجرای فرمان شاه مینسبت به فرمان شاه چنان تسلیم است 

اه نیست و ن شمطیع در برابر فرمان پادشاه است. گو اين که اسفنديار با التفات به تربیت ذهنی که از کودکی با آن عجین شده، قادر به سرپیچی از فرما

ی اين موضوع است. در حالی ی برجستهکند و نبرد او با رستم نمونهطنیش و با وجود آگاهی از محق نبودن شاه، فرمانش را اجرا میحتی به رغم میل با

و رکنند. به عنوان نمونه در داستان فرود، به رغم فرمان کیخسيابیم که از قراردادها و مقررات اين چنینی سرپیچی میهايی را میکه در شاهنامه، شخصیت

 ی تلخی به همراه دارد.گذرد، که نتیجهکند و از کلات میخواهد از راه کلات به توران نرود، طوس از فرمان شاه سرپیچی میبه طوس که از او می

شاه معرفی ه عنوان پادبخشد و او را بافتد. کیخسرو در حضور بزرگان قوم، تاج سلطنت را به لهراسب میی ديگر، در داستان سلطنت لهراسب اتفاق مینمونه 

یاری های بسکند که پادشاهی لهراسب را قبول ندارد. ناگفته نماند که همین موضوع، تنشکند. اما زال در مقام نمايندهی بزرگان ايران زمین، اعلام میمی

 انجامد.یآورد و در نهايت به نبرد میان رستم و اسفنديار ممیان خانواده گشتاسبیان و خانواده زال به وجود می

ند و کساز تحولّات بزرگی است که سیر طبیعی حماسه را تضمین میسرپیچی از فرمان شاه، به رغم مقام و جايگاهی که شاه در حماسه ايرانی دارد، زمینه

دگی و توان سرسپرسفنديار میآورند. چنان که در تقابل رستم و ادر عین حال، نمودی از آزادگیِ کسانی است که تسلیم محض و تهی از تعقل را تاب نمی
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به شمار  تتسلیم محض اسفنديار در برابر فرمان پدر و آزادمنشی و سرپیچی رستم از خواست اسفنديار را به عنوان يکی از تفاوتهای اصلی اين دو شخصی

رود. اما است و نماينده قدرت مرکزی به شمار میرود. او فرزند شاه و به نوعی در مقام ولیعهد آورد. اسفنديار برای به بند کشیدن رستم به سیستان می

 گويد:ی آزادمنشی خاصیّ که در او هست، خطاب به اسفنديار میی اسفنديار که خواهان تسلیم شدن او است، با روحیهرستم در مقابل خواسته

 

ــــــ ی  ــــــاج گشتاس ــــــدین ت ــــــازی ب ــــــه ن   
ـــــد ـــــتد ببن ـــــت رس ـــــرو دس ـــــد ب ـــــه گوی   ك

ــــوش ــــا ن نی ــــرا ك ــــد م ــــر  گوی ــــر   ــــه گ  ك
ـــــن ـــــن م ـــــتد كه ـــــده س ـــــا ش ـــــودكی ت  از ك

ـــــت ـــــواهش س ـــــوزش و خ ـــــواری از پ ـــــرا خ  م
 

ــــــــ ی  ــــــــین لهراس ــــــــازه آی ــــــــدین ت   ب
ــــــد  ــــــر  بلن ــــــت   ــــــرا دس ــــــدد م  نبن
ـــــــوش ـــــــالد دو گ ـــــــرانش بم ـــــــرز گ   بگ

 بــــــدین گونــــــه از كــــــ  نبــــــردم ســــــخن
 وزیـــــن نـــــرم گفـــــتن مـــــرا كـــــاهش ســـــت

 (111-111:1، ج 6631)فردوسی،     

 

ان فرستد. اسفنديار چنآورد، اسفنديار قرار دارد که تبعیت از فرمان شاه او را به کام مرگ میتعظیم فردو نمیدر مقابل رستمی که در مقابل چرخ هم سر 

ند کشود که اين فرمان گشتاسب شاه است و گمان میدارد. او مدام يادآور میمرعوب فرمانپذيری و تسلیم شاه است که نافرمانی رستم او را به تعجب وا می

ه بانند او يارای نافرمانی از شاه را ندارد. اسفنديار مطابق ذهنیتّ خويش، انتظار دارد که رستم خود به بند تن در دهد، همچنان که خودش که رستم نیز م

پذيرد و می بند و زندان شاه تن در داده و حتی خود به استقبال آن رفته است. در واقع او برای اجرای فرمان شاه است که رويارويی با رستم دستان را

 گیرد.هشدارها و نگرانیهای مادرش را ناديده می

 طبقات اجتماعی-3-5
دهد، که جامعه هايی که خود طبقات بعداً برای خود به وجود آوردند نشان میکند، و زير مجموعهطبقات اجتماعی که فردوسی در شاهنامه خود بیان می

های بارزی وجود داشت. هر يک وه تولید قائم بوده است. همچنین در میان طبقات عامه، تفاوتايرانی برپنج رکن، شامل مالکیت، خون، علم، تخصص، شی

توانست به حرفه ای مشغول شود، مگر آنچه ازجانب خدا برای آن آفريده شده باشد که همان طبقه اجتماعی او از افراد، مقامی ثابت داشتند و کسی نمی

ير نبود؛ چرا که تحرک اجتماعی در طبقات اجتماعی کاملاً ناممکن بود. پادشاهان ايران هیچ کاری را از کارهای بود. تغییر در طبقات اجتماعی، امکان پذ

 کند:های اجتماعی را به جمشید نسبت داده است و بیان میسپردند. فردوسی پیدايش لايهديوانی به مردم پست نژاد نمی

 
 ان مـــــــن كـــــــرد مـــــــرد یشـــــــهیز هـــــــر پ

 خـــــــــوانیشگروهـــــــــی كـــــــــه آثوربـــــــــان 

ــــــــــروه ــــــــــان گ ــــــــــان از می  جــــــــــدا كردش

ـــــــــــــ ـــــــــــــفی بركش ـــــــــــــاندند دندیص  بنش

ــــــــــد ــــــــــردان جنگاورن ــــــــــیر م ــــــــــا ش  ك 

ـــــــای ـــــــاهی ب  ـــــــت ش ـــــــود تخ ـــــــان ب  كزیش

ـــــــنا  ـــــــره را ش ـــــــر گ ـــــــه دیگ ـــــــودی س  بس

ـــــــــد ـــــــــود بدرون ـــــــــد و خ ـــــــــد و ورزن  بکارن

 ز فرمـــــــــان تـــــــــن آزاده و خـــــــــورده نـــــــــوش

ــــــــــدوی ــــــــــی ب ــــــــــاد گیت ــــــــــن آزاد و آب  ت

ــــــــرد ــــــــخنگوی آزاده م ــــــــت آن س ــــــــه گف   

ـــــــو ـــــــد اهت ـــــــه خوانن ـــــــارم ك ـــــــی  ه  خوش

ـــــــدرون پن هـــــــ  ـــــــدین ان ـــــــن یب ـــــــورد زی  خ

 بــــــــــه رســــــــــد پرســــــــــتندگان دانــــــــــیش

 پرســـــــــتنده را جایگـــــــــه كـــــــــرد كـــــــــوه

ـــــــــد ـــــــــاریان خواندن ـــــــــام نیس ـــــــــی ن  هم

ــــــــــــده ــــــــــــورند یفروزن ــــــــــــکر و كش  لش

ـــــــام  ـــــــود ن ـــــــان ب ـــــــایو زیش ـــــــردی ب   م

ــــــ ا  ــــــان س ــــــ  بریش ــــــت از ك ــــــا نیس  ك 

ـــــــنوند ـــــــورش ســـــــرزنش نش ـــــــه گـــــــاه خ  ب

ــــــــــــوش یاز آوا ــــــــــــوده گ ــــــــــــاره آس  پیغ

 بـــــــــر آســـــــــوده از داور و گفـــــــــت گـــــــــوی

 كـــــــــه آزاده را كـــــــــاهلی بنـــــــــده كـــــــــرد

ـــــــــا سركشـــــــــیهمـــــــــان دســـــــــت  ورزان ب
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ـــــــود ـــــــه ب ـــــــان پیش ـــــــان همگن ـــــــا كارش  ك 

ــــــــدرون ســــــــال پن ــــــــاه نیــــــــز ــــــــدین ان  ب

 ازیــــــــن هــــــــر یکــــــــی را یکــــــــی پایگــــــــاه

ــــــویش را ــــــدازه خ ــــــ  ان ــــــر ك ــــــا ه ــــــه ت  ك

 

 

ـــــــود ـــــــه ب ـــــــر اندیش ـــــــه پ ـــــــان همیش  روانش

ــــــــز ــــــــید  ی ــــــــد و بخش ــــــــورد و بورزی  بخ

ـــــــــــــود راه ـــــــــــــد و بنم ـــــــــــــزاوار بگزی  س

ــــــــــد ــــــــــد بدان ــــــــــیش را ببین ــــــــــد و ب  ك

 (12-16:6، ج 6611)فردوسی،              

کند و بیشتر مراتب دولتی ودرجات درباری دهد البته فردوسی اين مراتب و درجات را به خوبی روشن نمیاين حکايت، طبقات اجتماعی ايران را نشان می

ای به طبقه ديگر مجاز نبود و کاملاً انسداد طبقاتی وجود داشت، ولی رفتن از طبقهگذارد. به طورکلی، بالا کند و چهار طبقه را بدون شرح میرا تشريح می

داد. در اين صورت بنابر نامه تنسر آن را بر شاه عرض شد و آن وقتی بود که در يکی از آحاد رعیت اهلیت و هنر خاصی نشان میگاهی استثنائاً واقع می

طول مشاهدات، تا اگر مستحق دانند به غیر طايفه الحاق فرمايند اگر آن شخص در پارسايی آزموده بود، او را کردند، بعد تجربیات موبدان و هیربدان و می

نمودند و اگر در عقل و قوه حافظه ممتاز بود در طبقه کردند و اگر قوت و شجاعت و دلیری داشت، او را در طبقه رزمیان داخل می¬وارد طبقه روحانیان می

، قبل از رفتن به طبقه اعلی، بايستی تعلیمات کافی و استواری بیابد. بنابراين رفتن يکی از عامه به طبقه اشراف به کلی ممتنع نبود. دبیران. در هر صورت

 کرد. اما بايد گفت اين مسأله بسیار نادر، اتفاق نیفتادشاه اين اختیار را داشت و به اين وسیله خونی جديد در رگهای نجبا وارد می
 

 

 رت )تشکیل شوراهای حکومتی(مشو-3-6
های سیاسی تمدن ايرانی بوده و حاکمان بدون های برجسته نظاميکی از ابعاد هويت سیاسی خرد جمعی و مشورت است. شور و مشورت يکی از ويژگی

به هنگام پیش آمدن امری مهم، کارديدگان  بردند قهرمانان شاهنامه، شاهان، پهلوانان، عاشقان و کارافتادگان اعم از زن و مردمشورت کاری را از پیش نمی

پرسند تا در قبال آنچه روياروی دارند، چه کنند معمولاً قهرمانان با بهره گیری از رايرنی است که بن بست ها ها میخوانند و از آنو ياران خويش را فرا می

در اهمیت مشورت همین بس که فردوسی خود  در بنیاد نهادن  کتابش در  کنند.شکنند و بر سر دو راهی و چند راهی به گرينش راه توفیق پیدا میرا می

 گويد:باب بهره گیری از مشورت می
   

ــــــــ ــــــــ دمیب رس ــــــــر كس ــــــــماریب یاز ه  ش
ــــــ ــــــد بس ــــــد نباش ــــــود درنگ ــــــر خ  یمگ

ــــــریو د ــــــادار ن گ ــــــن د وف ــــــه گ ــــــتیك  س
 
 

 از گــــــــــــــردش روزگــــــــــــــار دمیبترســــــــــــــ 
ــــــــایب ــــــــه د دی ــــــــ ردن ب ــــــــریس ــــــــ گ  یكس

ـــــــ ـــــــ  خر یهم ـــــــج را ك ـــــــرن ـــــــتین داری  س
 (66-61:6، ج 6611،ی)فردوس                 

جستند. ی خوشايند از آن بهره میای است که حتی پادشاهان بد سرشت هم برای رسیدن به نتیجهبنابراين مشورت ويژگی برجسته و سنت پسنديده

یند نشکه تهمورث، فرزند هوشنگ به تخت پادشاهی می کند ازجمله در اين روايت هنگامیفردوسی در جايجای اثر خود به ويژگیهای مشاور خوب اشاره می

 (:01:9509شويد، دستوری برای خود برمی گزنیند که پاک است و راهش ز کردار بد دور )پورخالقی،ها میو زمین را از بدی
   

 بـــــود دوســـــت ی نـــــان بـــــر دل هـــــر كســـــ
ـــــــــرما ـــــــــاه را هیس ـــــــــر ش ـــــــــد اخت  ب
 بــــــه شــــــاه ینمــــــود یکــــــیهمــــــه راه ن

 
 

 اوســـــــــت نیـــــــــینمـــــــــاز شـــــــــ  و روزه آ 
ــــــــــدخواه را ــــــــــان ب ــــــــــد ج ــــــــــته ب  در بس

ــــــــــت ــــــــــه راس ــــــــــت یهم ــــــــــاهیپا یخواس  گ
 (61:6، ج 6611،ی)فردوس                  

شود، به آنجا برود؛ بنابراين موضوع را با های سرزمین مازندران، وسوسه میهای رامشگری از مازندران در خصوص زيبايیيا کیکاووس پس از شنیدن وصف

 کند.ای مشورتی مطرح میپهلوانان ايرانی در جلسهای از سرداران و عده
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ـــــواد و گ ـــــودرز كش ـــــو گ ـــــو  و   ـــــو   ـــــ   وی

ــــــــــر ــــــــــا كهت ــــــــــد م ــــــــــه آواز گفتن  دیب

ــــــــ    ان مــــــــن ســــــــاختند یکــــــــیاز آن پ

ــــــــــا  ــــــــــد ب  کــــــــــدگرینشســــــــــتند و گفتن

 ســــــخنها كــــــه گفــــــت نیــــــا اریاگــــــر شــــــهر

 بــــــــر آمــــــــد هــــــــلا  رانیــــــــز مــــــــا و ز ا

ـــــــ ـــــــه جمش ـــــــتر دیك ـــــــاج و انگش ـــــــا ت  یب

ــــــــــدران  ــــــــــز مازن ــــــــــرد ادی ــــــــــز نک  هرگ

 

 

ـــــــرگ  اد و گ ـــــــر  ـــــــو خ ـــــــام ن نی  ه ـــــــو ر   وی

  دیجــــــز بــــــه فرمــــــان تــــــو نســــــ ر نیزمــــــ

ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــار او دل ب رداختن  زگفت

ــــــر ــــــد بس ــــــا را  ــــــه آم ــــــت م  كــــــه از بخ

ـــــ ـــــه م ـــــوردنیب ـــــت خ ـــــد نهف ـــــدر نخواه  ان

 بــــــوم و بــــــر آب و خــــــا  نینمانــــــد بــــــر

ـــــــان او د ـــــــه فرم ـــــــب ـــــــر وی ـــــــر  و پ  یو م

ــــــــت از دل ــــــــن س ــــــــد رانی ــــــــرد... وانی  نب

 (1:6، ج6611،ی)فردوس                       

تة بسیار پردازند. نکپردازند و با آزادی کامل عقايد خود را دربارة خطرات رفتن به مازندران و جوانب آن میپهلوانان ايرانی با شاه ايران به تشکیل مجلسی می

و پهلوانان ايرانی، واقع بینانه، به بیان خطرات جالب توجه در فرهنگ و تمدن ايرانی وجود آزادی بیان و عقیده است، بدين معنی که هر يک از حکمرانان 

 تواند الگويی برای ايرانیانپردازند و اين امر نشان از وجود مدنیت و آزادی سیاسی برای پیشبرد اهداف والای ايرانشهری است و میرفتن به مازندران می

ه آنان با دارندکايرانی چون جمشید، فريدون و منوچهر سخن گفته بیان میقرن حاضر باشد. پهلوانان ايرانی در مقابل کیکاووس از بزرگی شاهان گذشته 

 اند.آن همه عظمت و بزرگی، هرگز به سوی سرزمین مازندران نرفته

 های کمی پژوهشیافته-4
 های اجتماعی بخش پهلوانی شاهنامه فردوسی در جدول ذيل ارائه شده است.مؤلفه

 

 

 نامه فردوسیهای اجتماعی بخش پهلوانی شاهمؤلفه

 

 11 درفش 1

 22 تعهد به شاه 2

 11 تعهد به شاهزاده 3

 11 منصب حكومتي/ اختر شمار 4

 22 عدم تعهد به شاه 1

 42 علاقه به شاه 2

 34 محرمانه بودن امور 1

 11 سپاه داري 2

 41 علاقه به شاهزاده 1

 1 ادوات پهلواني 11

 11 خويشان منصب حكومتي 11
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 11 رايزنيمشاوره و  12

 11 شكوه و قدرت شاه 13

 12 شكوه و قدرت شاهزاده 14

 21 آموختن يا فراگرفتن آيين كشورداري 11

 13 اسامي ايزدان 12

 11 حكومتي آيين 11

 21 شاهنشاني 12

 12 واگذاري حكومت بر سرزمين 11

 11 وجاهت ديني شاه 21

 12 موروثي بودن پادشاهي 21

 21 شاهزادهوجاهت ديني  22

 23 آداب جنگ 23

 13 اشاره به حوادث گذشته 24

 14 نگاري نامه 21

 1 زبان 22

 22 اشاره به شاهان گذشته 21

 21 وصف سرزمين/ مثبت 22

 11 وصف سرزمين/ منفي 21

 12 وصف ملك شاهي/ مثبت 31
 

است.  هـای بودهبرخـوردار بوده که اشاره به شخصیتهـای بـیش از سـاير شاخـصههای اجتماعی از بیشترين تکـرار با توجه به جدول بالا، مضامین مؤلفه

بار( چه به صـورت نـام خاص و چه به صورت ضمائر به  9013بار(، و سپس خويشان شاه ) 1034(، شاهزاده )0174هايی چـون شاه )اشاره به شخصیت

؛ های تکرار شـده اسـتپس از شاه و مناصب حکومتی، قوای حکومتی بـیش از سـاير مؤلفه انـد.تکرار شـده طور قابل توجهی در بخش پهلوانی شاهنامه

های مـورد بـه قـوای حکومتی ايران اشاره شده و يا از شکوه و قدرت آن سخن به میان آمده است. در نهايت در مرتبة آخر از مؤلفه 997چنـانکـه در کـل در 

ی های آيـین کشوری و لشکرلـشکری قـراردارد و قواعدی چون مشاوره، رايزنی و نامـه نگـاری، بـیش از سـاير مؤلفه اجتماعی اشاره به آيینهـای کـشوری و

مـورد از سرزمین ايران يا نقطهای از اين سرزمین ياد شده يا به آن ابـراز  573های اجتماعی بايـد گفـت کـه در اند. در ارتباط با ساير مؤلفهتکرار شده

مورد از  10مـورد توصـیف منفی از سرزمین ارائه شده است. در بخش پهلوانی شاهنامه در  99مورد نیز توصیف مثبـت و در  17شـده اسـت. و در علاقـه 

شده است.  ارائهـی نژاد و يا نسب و تبار ايرانی صحبت شده که عمومـاً دارای بار معنايی مثبت بوده و تنها در يک مورد توصیف منفی از نـسب و تبـار ايران

موردی که از نژاد يا نسب و تبار انیرانیان سـخن به میان  17در تقابل با هويت ايرانی،  .مورد نیز به قومیتهای ايرانی اشاره کرده است 13همچنین شاعر در 

 کند.های اجتماعی بخش پهلوانی شاهنامه فردوسی را اريه میآمده است. نمودار زير مؤلفه
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 های احتماعی در بخش پهلوانی شاهنامه فردوسی نمودار مولفه

ی زبان ( بوده است و کمترين فراوانی مربوط به مؤلفه01ی اشاره به شاهان گذشته )توان گفت بیشترين فراوانی مروبوط به مؤلفهبا توجه به نمودار فوق می

 ( بوده است.7)

 
 

 گیرینتیجه
ها و باورهای گوناگون اين ملت بزرگ ها، افکار، انديشهجوانمردی يک قوم و ملت و سر شار از آداب و رسوم، سنتها و ی ملی روايت رشادتشاهنامه حماسه

های مردم شناسی از اعصار کهن است. شناخت و دستیابی به قراردادها و ضوابط و باورهای عامیانه، عقايد و آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی برای پژوهش

ترين و تأثیر گذارترين آثار برای شناخت آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی ايران ای برخوردار است و شاهنامه يکی از مهماهمیت ويژه و جامعه شناسی از

اوی کهای اجتماعی، فرهنگی است و واای گرانبها از آگاهیهای کلامی و بلا غی، گنجینهها مزايای شعری و جنبهباستان است. شاهنامه صرف نظر از برتری

 ب وهای فردوسی نشان از رويکرد فردوسی در حفظ هويت و اصالت پارس و ايران دارد. علاوه بر اين دوران پهلوانی شاهنامه منبعی سرشار از آدادر سروده

اين، ن برده است. بنابررسوم، باورها و عقايد دينی و مذهبی است که شاعر بیشترين تلاش خود را برای حفظ هويت ملی، فرهنگی و اجتماعی ايران باستا

های خويش، از آداب و رسوم، باورها و اعتقادهای دينی و مذهبی بهره جسته است يکی از اين مهم که فردوسی به مقضای حال و مقام برای بیان انديشه

قات اجتماعی که فردوسی در شاهنامه ی مهم شاهنامه بشمار آورد.  همچنین طبتوان آنرا بعنوان يکی از چندين، شاخصهمهمترين دستاوردها است و می

دهد، که جامعه ايرانی برپنج رکن، شامل مالکیت، خون، هايی که خود طبقات بعداً برای خود به وجود آوردند نشان میکند، و زير مجموعهخود بیان می

شت. هر يک از افراد، مقامی ثابت داشتند و کسی های بارزی وجود داعلم، تخصص، شیوه تولید قائم بوده است. همچنین در میان طبقات عامه، تفاوت

کان امتوانست به حرفهای مشغول شود، مگر آنچه ازجانب خدا برای آن آفريده شده باشد که همان طبقه اجتماعی او بود. تغییر در طبقات اجتماعی، نمی

 پردند.سان ايران هیچ کاری را از کارهای ديوانی به مردم پست نژاد نمینمود. پادشاهپذير نبود؛ چرا که تحرک اجتماعی در طبقات اجتماعی کاملاً ناممکن می
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Abstract: 

Investigation and presentation of social components in Ferdowsi's Shahnameh 

Ferdowsi's Shahnameh is a clear mirror and a comprehensive view of the principles, manners, ideas and thoughts as 

well as comprehensive of all the civil, moral and cultural characteristics of ancient Iran. This unique work gives a new 

spirit to its characters and actors by dealing logically with the stories and anecdotes. While describing the battle scenes, 

it has also considered the social manifestations. The present study aims to is to investigate and explain the social 

components in the poems of this great poet. This research includes the verses of the Pahlavani section. The Shahnameh 

cited in this article is a copy of the Shahnameh compiled by Jalal Khalqi Motlaq (from 1222 to 2332) in eight books. 

The results show that the presence of social components is 1200 times, among which, the highest frequency is related to 

the component referring to the past kings with 86 repetitions and the lowest frequency is related to the language 

component with 7 repetitions. 
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